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  ناصرخسرومحور عمودي خيال در قصايد

1دكتر مرتضي محسني   

  2 جويباريصراحتيمهدي 

  چكيده

 همـين   داشـته اسـت و    نواخـت و تقليـدي       قصيده در تمام ادوار شعر فارسي ساختاري يك       
ويژگي نقش مهمي در ضعف محور عمودي اين قالب شعري داشته و باعث شده است تـا                  

وير تكراري و از پيش تعيين      اي از تصا    كند و زنجيره   تخيل شاعر همواره در يك جهت سير      
كارگيري تصاوير    براي به  ).ق. ه 481-394( ناصرخسروهاي   اما شگرد .  را تداعي نمايد    شده

هـايي كـه او از سـاختمان قـصيده ارائـه       در محور عمودي قصيده هنجارشكنانه است؛ طرح   
، مجموع قصايد ناصرخسرو با اشـعار  در اين مقاله. نظير است كرده متنوع و در عين حال بي   

.) ق. ه 429 -؟ (فرخـي ،  .)ق. ه 431 -؟ (عنصريعصرانش يعني    ترين هم  سه تن از معروف   
يـرد و در نهايـت      گ ، از لحاظ ساختمان مورد مقايسه قـرار مـي         .)ق. ه 432 -؟ (منوچهريو  

ول هـاي محـوري در ط ـ       توصيف مفصل، تمثيـل، تـشخيص، تكـرار واژه         هايي مانند  ويژگي
تـرين عوامـل مـؤثر در اسـتحكام        حروف ربط كه از مهم     واسطة صيده و پيوستگي ابيات به    ق

، تبيـين   كـار رفتـه    تر بـه   عر معاصران وي كم    است و در ش    ناصرخسرومحور عمودي قصايد    
ح بـه مخاطـب و گـرايش ناصرخـسرو بـه            با توجـه بـه گـرايش شـاعران مـدا          . شده است 

أثر از عواطـف و احـساسات شخـصي و مـذهبي            هاي خود، ساختمان قصايد وي مت      آرمان
 ناصرخـسرو متناسـب بـا عواطـف شخـصي، در محـور عمـودي              ،همين اسـاس   بر. اوست
 قصيده با سؤال از مخاطب و يا مورد  كردن  شروع هايي همچون  ان قصيده به نوآوري   ساختم

خطاب قرار دادن او، حضور شاعر در پايان اكثر قـصايد، فراوانـي قـصايد فاقـد تـشبيب و                    
  .زده استدست شريطه و نيز استفاده از تخلّص شاعري در پايان قصايد 

  .انسجام، ساختمان قصيده، محور عمودي خيال، ناصرخسرو: هاكليدواژه

                                                 
 zarghani@um.ac.ir    مازندران  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دانشيار -1

   serahati11@yahoo.com  ادبيات فارسي دانشگاه مازندران زبان و كارشناس ارشد -2
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  مقدمه. 1

 صيده بارزترين ويژگـي سـبكي قـصيدة           نوآوري در محور عمودي خيال و نحوة ارتباط ميان اركان ق          
 كـه  باشـد  و شايد در تاريخ شعر فارسي او نخستين شـاعري             در حوزة تخيل شاعرانه است     ناصرخسرو

الگوهاي تكراري و مبتذل سرايش قصيده را كه تمامي شـاعران خـود را ملـزم بـه پيـروي از آن كـرده                        
هـاي جديـدي در      او به دليل دارا بودن نگرشي متفاوت نسبت به شـعر، طـرح            . بودند كاملاً متحول كرد   

  .همتاست  نه در اين دوره بلكه در تمامي ادوار شعر فارسي بيزمينة سرايش قصيده ارائه داده كه
 ـ  مـي  ناصرخسرو انجام گرفته  هايي را كه در زمينة     ، تمام پژوهش     در يك طبقه بندي كلي     ه دو تـوان ب

 و   دولتـشاه  تـذكرة  و   لباب الالبـاب  آثار متقدم مانند     .بندي كرد  بخش آثار متقدمين و آثار متأخرين دسته      
خر علاوه بـر رسـالت فـوق بـه          اند و آثار متأ   هشتر حالات حكيم يمگان را تشريح كرد       بي مجمع الفصحا 

. دسـت نيـست    نظران در اين زمينه چنـدان يـك        آراي صاحب . اند داشته تبيين شعر و شاعري وي نظر     
 شعر ناصـر را بـي بهـره از لـوازم شـعر واقعـي          با كاروان حله  كوب در كتاب     براي نمونه هرچند زرين   

هاي دشوار و نيز گرايش به معاني فلسفي و كلامـي را از علـل تمايـل                  لتزام بحرها و رديف    و ا  داند مي
 ، ايجـاز را ويژگـي عمـدة       )79: 1343 زريـن كـوب،   (شمرد  برميناصرخسرو به تعقيدات فراوان لفظي      

اسـتعداد خـلاق    معتقـد اسـت كـه       امـا يوسـفي      ).40: همـان (كنـد   معرفي مـي  بلاغي شعرناصرخسرو   
: 1371 يوسـفي، (، ويژگي مهم صـرفي زبـان شـعر اوسـت            اختن تركيبات و تعبيرات   ناصرخسرو در س  

89.(  
هـاي او در ايـن زمينـه و           نـوآوري  ناصرخـسرو،    در اين مقاله مسألة تحول در ساختمان كلي قـصايد           
مورد بررسي قـرار خواهـد   » محور عمودي خيال «عوامل مؤثر در انسجام اركان شعر او با تكيه بر نظرية            

  .گرفت
 تا كنون پژوهـشي كـه بـه صـورت خـاص و مـستقل بـه                   كه    در خصوص پيشينة تحقيق بايد گفت     

 پرداخته باشد مشاهده نشده است؛ لـيكن منـابعي          ناصرخسروبررسي محور عمودي و ساختمان قصايد       
طور كلي مسألة محور عمودي خيال و مباحث مرتبط بـا سـاختار شـعر را پـيش                   چند وجود دارد كه به    

طـور مفـصل موضـوع      بـه كـدكني   محمدرضا شفيعي: كنيم ها اشاره مي كه به چند مورد از آن اند   كشيده
 پيـشينة آن    اشاره به ساختمان و طرح كلي قصيده را در انواع شعر فارسي مورد بحث قرار داده و ضمن                 
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. ها محـدود و ضـعيف اسـت    در نزد ناقدان شعر عرب، معتقد است محور عمودي قصيده در تمام دوره 
 را در اين زمينه مستثني كرده و قصايد او را از لحاظ طرح كلـي و حركـت نيـروي                      ناصرخسرو عراو ش 

  ). 186 -169: 1370كدكني،   شفيعي(داند مي قوي و هماهنگ ها خيال در طول آن
و تنـوع موضـوعي قـصيده را از مـصاديق ضـعف در              » استقلال ابيـات   «    هم او در جاي ديگر مسألة     

وي در بخـش ديگـر از كتـاب خـود           ). 192 -175: 1368كدكني،    شفيعي(كند   ميساختمان آن معرفي    
پرداخته است، با اشاره به سهم عوامـل موسـيقايي شـعر       » ساخت«و  » انسجام«كه به بحث دربارة مفهوم      

 تأكيـد  فردوسـي  شـاهنامة ترين عوامل انسجام   مهمدر ايجاد آن، بر نقش قافيه و رديف به عنوان يكي از          
 عـاطفي   هماهنگي زمينـة  « اثر خويش كه به       در قسمتي از   تقي پورنامداريان ). 388 -369: مانه(كند   مي

 را  -شـاملو خصوصاً شـعر    –هاي شعر نو     اختصاص داده است، يكي از ويژگي      شاملوشعر  » و تصويري 
، از شــاملوشــمارد و ضــمن بررســي ايــن موضــوع در شــعر  توجـه بــه محــور عمــودي خيــال برمــي 

پورنامـداريان،  (بـرد    عنوان عاملي مهم در انسجام محور عمـودي اشـعار او نـام مـي              به  » گونگي داستان«
 فصل چهاردهم از كتاب خويش بـه تحليـل و نقـد    بالاخره مهيار علوي مقدم در   و  ). 312 -305: 1381

ساختاري برخي از اشعار كلاسيك و معاصر فارسي از جملـه دو قـصيدة ناصرخـسرو پرداختـه اسـت                    
  ).223 -185 :1377علوي مقدم، (

 در محـور عمـودي خيـال چـه      ناصرخسرو    اين مقاله سعي دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه قصايد        
كـه  گونـه   آنرسـد    به نظـر مـي  .ش داشته و عامل اين تمايزات چيستعصران تمايزاتي با اشعار ساير هم 

يروي خيـال و تـداعي       از لحاظ ساختار و نحوة سير ن       ناصرخسرويد  اقص ،اند ن اظهار داشته  برخي محققا 
 علـت ايـن     .حتي قبل و بعد از خود متفاوت است       شاعرانه به كلي با قصايد تمامي سرايندگان معاصر و          

، شاعري مـداح نيـست      ديگران برخلاف    ناصرخسرو نخست اين كه  : گردد امر احتمالاً به دو عامل برمي     
كـه تخيـل     ذار بـوده و دوم ايـن  و انتخاب موضوعي غير از مدح در تنوع ساختمان شعر او بسيار تأثيرگ    

 عاطفة اوست و توالي موضوعات و ابيات، متناسب با تجربيـات و عواطـف او            ناصرخسرو تابع شاعرانة  
  .   پذيرد صورت مي

 و برشـمردن مـؤثرترين      قـصايد ناصرخـسرو       هدف از اين پژوهش به دست دادن الگوهـاي اصـلي            
 و سـه تـن از   قـصايد ناصرخـسرو  رحلة نخست تمام بر همين اساس در م    . هاست عوامل انسجام در آن   
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 بيـت را  23000 پژوهش انتخاب شده كه حجم قابل تـوجهي افـزون بـر        معاصرانش، به عنوان محدودة   
ناصرخـسرو  : اسـت ميزان دقيق ابيات مورد بررسي در ديوان هر شـاعر از ايـن قـرار                . در برگرفته است  

 قـصايد   در گـام بعـدي    .  بيـت  1820وچهري   بيت و من   2900 بيت، عنصري    8180 بيت، فرخي    10370
هـا مـورد    طور جداگانه و دقيق، از لحاظ محور عمودي خيال و عوامل دخيل در انـسجام آن  هر شاعر به 

 آمـار و ارقـام مربـوط بـه شـعر            از موارد ثبت شد؛ سپس با مقايسة      مطالعه قرار گرفت و بسامد هر يك        
تر به منظور انـسجام بيـش     .  مشخص شد  ين حوزه هاي سبكي شعر او در ا      ، ويژگي ديگران و   ناصرخسرو

 ران به صورت كلي در جدولي ثبـت شـد         مطالب، در پايان بررسي، اطلاعات آماري مربوط به تمام شاع         
اي از آن در      پـاره  ،تر در اختيار خوانندگان قرار گيـرد       اي ملموس  گونه ها به  كه حاصل بررسي    و براي اين  

  .قالب نموداري ستوني ارائه شده است

  محور عمودي خيال در قصيده. 2

ي اخيـر در مباحـث مربـوط بـه      هـا  اصطلاحي است كه در كشور ما طي دهه    » محور عمودي خيال      «
كـدكني،    شـفيعي (بلاغت رايج شده و ناظر بر كيفيت تركيب و هماهنگي اجزاي سـازندة شـعر اسـت                  

يك شـعر اسـت و از شـكل          )2(اختار س دربارة بحث سخن از آن به يك اعتبار،        ،اينبنابر. )1()169: 1370
كلي شعر گرفته تا عناصري چـون عاطفـه، تجربـة شـاعرانه، رشـتة تـداعي معـاني و نحـوة ارتبـاط و                         

  .گنجد  كه لازمة انسجام اثر شعري است در اين گستره مي چه آنكل، هر هماهنگي اين اركان و در
تقدان متقدم عرب سابقه داشته اسـت؛ آنـان   اي ديگر نزد ادبا و من         اما بحث از طرح كلي شعر، به گونه       

اي از قواعـد كلـي و از پـيش           كردند كـه شـامل مجموعـه        مي )3(»عمود شعر «شاعران را ملزم به رعايت      
 در سرايش قصيده و نحوة توالي خيالات شاعرانه و نيز تداعي معاني، از آغـاز تـا انتهـاي آن                    تعيين شده 

  .شد مي
دورة آغازين شعر فارسي تا پايان قرن ششم هجـري، شـكل غالـب شـعر        كه قصيده از          با وجود اين  
 همـواره داراي محـور عمـودي بـسيار          باً در همـة ادوار شـعري رواج داشـت،         شد و تقري   محسوب مي 

علت اين امر آن اسـت كـه قـصيده از زبـان عـرب               ). 185 -184: همان(ضعيف و تكراري بوده است      
عران عرب در سرايش قصايد خود تابع عمود شعر يـا همـان             وارد شعر فارسي شده و از آنجايي كه شا        
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الگوي شعري شاعران عصر جاهلي بودند، همين طرح تكراري، مورد توجه و تقليـد شـاعران و اديبـان              
، دقيقـاً همـان     »تفويـف « ذيـل صـنعت      المعجـم ؛ تا جايي كه صـاحب       )127: همان(گرفت   ايراني قرار 

تفويـف آن اسـت كـه    « : شـمارد  كننـد برمـي    شعر معرفي ميمواردي را كه ناقدان عرب به عنوان عمود    
بناي شعر بر وزني خوش و لفظي شيرين و عبارتي متـين و قـوافي درسـت و تركيبـي سـهل و معـاني         

و هر بيت در لفظ و معني به نفس خود قـايم بـود و جـز از       ... لطيف نهند، چنانك به افهام نزديك باشد      
 مواضع خويش مـتمكنّ باشـد       وقوف نباشد و الفاظ و قوافي در      روي معاني و تنسيق كلام، به ديگري م       

ديگر مرعـي باشـد و از       و مجاورت الفاظ و لياقت آن به يك       ...  قصيده يك طرز و يك شيوه بود       و جملة 
 در جـاي ديگـر،   ).329: 1360رازي،  (» ...ل نباشـد  غرايب الفاظ و مهجورات لغت فرس در آن مـستعم         

و بايد كه در افانين سخن و اساليب شعر چـون نـسيب             ... «: گويد مي» مقدمات شاعري «ضمن بحث از    
و تشبيب و مدح و ذم و آفرين و نفرين و شـكر و شـكايت و قـصه و حكايـت و سـؤال و جـواب و         
عتاب و استعتاب و تمنعّ و تواضع و تأبي و تسامح و ذكر ديار و رسـوم و وصـف آسـمان و نجـوم و                          

  ).450: همان(» ...فاضل شعرا و اشاعر فضلا عدول ننمايداز طريق ا... صفت ازهار و انهار و
 وابستگي شعر بـه     ،دامن زد » محدوديت فضاي شعر  «    موضوع ديگري كه به ضعف محور عمودي و         

مـدح يـا چنـد موضـوع مـرتبط بـا آن            داشت كه به چيـزي جـز         ميارها بود و اين امر شاعران را وا       درب
 ـ       كه موجب مي   همين محدوديت زمينة فكري بود    . نديشندني  مـشخص سـير     يشد خيال شـاعر در جهت
كـه قـصايدشان از نظـر طـرح       كند و مضامين به يك شكل در ذهن شاعران تداعي شوند و بـراي ايـن             

 –نباشند و تكراري و مبتذل جلوه نكنند، به ابداعاتي هرچنـد كوچـك و كـم ارزش    منطبق كاملاً بر هم    

ادبا نيز اسـتفاده از همـان ابـداعات    . زدنددست  - تذال انجاميدها پس از مدتي به تقليد و اب    كه كاربرد آن  
بـه شـاعران    ... قدما را تحت عنوان صنايعي چون اسـتطراد، التفـات، حـسن تخلّـص، حـسن مقطـع و                  

  ). 173-170: 1370كدكني،   شفيعي(كردند  پيشنهاد مي
وم، ارتبـاط بـسيار نزديكـي بـا     كه از نظر مفه ـ» انسجام«اي داشت به مسئلة          در همين زمينه بايد اشاره    

؛ در حقيقـت نيـروي      دلالت دارد  طور كلي بر قدرت محور عمودي يك اثر        داشته و به  » ساختار«مبحث  
زنـد   هاي پراكنده را در كل شعر به هم پيونـد مـي            تخيل شاعر در محور عمودي است كه معاني و خيال         

 عـاملي اسـت كـه اجـزاي         )4(انـسجام ). 465: 1381پورنامـداريان،   (شود   و باعث انسجام اجزاي آن مي     
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دهـد و در نهايـت موجـب     ديگر پيوند ميشان به يك هاي پيدا و پنهان     ارتباط مختلف يك اثر را به واسطة     
اي از عبارات پراكنده نيـست، بلكـه انـسجام اسـت             شود؛ يك اثر هنري مجموعه     وحدت متن آن اثر مي    

  ).56 -55: 1383داد، (بخشد   مي)5(»متنيت«كه به آن خاصيت 
هـاي   ، هنگام بررسي عوامل انسجام متن، عمـدتاً بـر جنبـه           )6(شناسي و تحليل گفتمان        امروزه در زبان  

طور كلـي بايـد گفـت كـه انـسجام زمـاني احـساس         ؛ اما به  )55: همان ()7(كنند دستوري زبان تمركز مي   
وحـدت، در  . ... ه باشـد نوعي وحدت و در عين حال تنوع وجود داشت        «شود كه ميان اجزاي يك اثر        مي
كـدكني،    شـفيعي (» سجام يعني عامل اين وحـدت و تنـوع  و ان » اجزا«قابل درك است و تنوع، در       » كلُ«

1368 :375.(  
    در ادامه به بررسـي دو ويژگـي مهـم و تأثيرگـذار در تمـايز و برجـستگي محـور عمـودي قـصايد               

  .شود  پرداخته ميديگراننسبت به ناصرخسرو 

  و نوآوري در ساختمان قصايد  تنوع . 1. 2

 سـاختمان يـا طـرح كلـي قـصايد شـاعران برجـستة ايـن دوره          كه به بررسي و مقايـسة           پيش از آن  
كه در اشعار مدحي، نيـروي        كنيم و آن اين   ، لازم است به يك اصل عمومي در اين زمينه اشاره            بپردازيم

يـا ممـدوح در     » مخاطـب «به سوي   » شاعر«ز  طور كلي روال قصيده همواره ا       خيال و تداعي شاعر و به     
اي كـه متـضمن يـادكردي از معـشوق و شـرح حـالات        شعر مدحي غالباً با مقدمـه  . حركت بوده است  

كـه تغـزل     با توجه بـه ايـن  . شود هاي طبيعت است آغاز مي   و يا توصيف يكي از پديده     ) تغزل(عاشقانه  
كـدكني،    شـفيعي (شـاعر اسـت     » مـنِ « ظهور    محل - گيرد كه در رديف اشعار غنايي قرار مي       –قصيده  
هـا بـازگو     و از طرفي توصيفات شاعر نيز نحـوة نگـرش خـاص او را نـسبت بـه پديـده                   ) 388: 1370
بـه تنـة    كند، بخش ابتدايي قصيده مجالي براي ابراز وجود و خودنمايي شاعر است؛ اما پس از گريز                  مي

  . شاعر سراغ گرفتتوان نشاني از ، كمتر مياصلي و ذكر خصوصيات ممدوح
 عكس اين ويژگي صادق اسـت؛ يعنـي جريـان كلـي خيـال در قـصايد او از            ناصرخسرو     در قصايد 

 بـا خطـاب يـا سـؤال از مخاطـب شـروع         ناصرخـسرو  اكثر قصايد . مخاطب به سوي خود شاعر است     
  .رسد شود و معمولاً با التفات به خود يا تمجيد از سخن خويش به پايان مي مي
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 در ايـن زمينـه   ديگـران مقايسة قصايد ناصرخـسرو و  تر شدن موضوع، به آماري كه از         ملموس    براي  
 عيـار در    نـوان اسـتادي تمـام      ديوان عنصري به ع     قصيدة 70تمام  . كنيم اي مي  به دست آمده است، اشاره    

 درصـد از كـل      77حـدود   ( قصيده   54از اين ميان، تعداد     . سرايي، به مدح اختصاص يافته است      مديحه
 213از مجمـوع    .  ممـدوح اسـت     قـصيده، متوجـه    70با تغزلّ يا تشبيب آغاز شده و پايان تمام          ) قصايد
 184در زمينة مدح سـروده شـده كـه شـروع     )  درصد 99( قصيده   211،  فرخي موجود در ديوان     قصيدة
 48( درصـد    96همچنـين موضـوع اصـلي       . با توصيف يا تغزل همراه بـوده اسـت        )  درصد 86(قصيده  
هـا نيـز بـا همـين موضـوع پايـان             دهد و تمامي آن     را مدايح او تشكيل مي     منوچهريز قصايد   ا) قصيده

 241 امـا از ميـان        . قصايد ديوان او داراي تشبيب است      از كل )  قصيده 46( درصد   92يابد و از طرفي      مي
او سـروده   اگر از ابياتي كه در تمجيد از پيامبر اسلام و اهل بيت              – ديوان ناصرخسرو  موجود در    قصيدة
 و خانـدان فـاطمي       به مدح و تمجيد از خليفـه      )  درصد 5/12( قصيده   30 تنها   - صرف نظر كنيم   اند شده

كـه     گفتني است؛ نخـست ايـن  مدايح ناصرخسرو البته دو نكتة قابل توجه دربارة       . اختصاص يافته است  
شـاعر معمـولاً    مدح نيـست، بلكـه   قصايد ناصرخسروبر خلاف شاعران مداح، موضوع اصلي اكثر اين         

هنگام انتقاد از اوضاع اجتماعي يا هجو و نقد مخالفان و خلفاي عباسـي و يـا تمجيـد از پيـامبر و اهـل                    
  دوم ايـن . دهـد   فاطمي اختـصاص مـي  خويش، چند بيتي را به مدح خليفةبيت و نيز ضمن شرح حال       

تر  گونـه كـه پيـش       سند؛ بلكه همان  ر مي به پايان ن   ماً با مدح يا مطلبي مرتبط با آن       تر اين قصايد لزو   كه بيش 
  . است كه در پايان قصايد حضور دارد» خود شاعر«اشاره شد، معمولاً اين 

تـوان مـشاهده      مـي   ناصرخـسرو   درصد از قـصايد    74طور كلي حضور شاعر را در پايان بيش از                به
خود برده يـا بـه شـعر        ، شاعر نامي از     هاي منوچهري  قصيده درصد از    10كه تنها در آخرِ       كرد؛ در حالي  

 6/5  فرخـي  :رسـد  تر از اين هـم مـي      قم در ديوان دو شاعر ديگر، به كم       اين ر . اي كرده است   خود اشاره 
گو بـه خـود       درصد؛ با افزودن اين نكته كه تمام اشاراتي كه اين سه شاعر مديحه             4/1 عنصريدرصد و   

تـوان گفـت كـه بخـش      اين نمـي  بنابر )8(. دارند، يا در پايان تنة اصلي قصيده است و يا در بخش شريطه            
  . به صورت تمام و كمال متوجه خود شاعر است ناصرخسروپاياني قصايد آنان همانند اشعار
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از قـصايد او  )  قـصيده 58( درصد 24 بايد گفت كه فقط ناصرخسرو نيز    در خصوص قصايد تشبيبي  
يـك از شـاعران مـداح قابـل      ايد هـيچ شوند كه شعر او از اين ديدگاه با قص با توصيف يا مقدمه آغاز مي  

  . قياس نيست
 و در آن حركت نيـروي خيـال را در قـصايد             كردتوان طرحي ترسيم         نظر به مطالب مطرحه شده مي     

بينـيم كـه تخيـل     در شكل زير مـي . تري نمايش داد شكل ملموس   و شاعران پيش از وي به    ناصرخسرو
  .كند سرا سير مي صايد شاعران مديحهدر مسيري عكس قدر طول قصايدش درست ناصرخسرو 

  
 

 

  
  
  
  
  

   سير عمومي تخيل در قصايد شاعران مداح و ناصرخسرو-1  شمارهشكل
  

شـود كـه شـاعران        و نحـوة تـوالي اجـزاي آن، روشـن مـي                با دقت در سـاختمان قـصايد مـدحي        
اند؛ بدين ترتيب كه شـاعر، قـصيده         يروي كرده از يك الگوي اصلي پ     در كار سرايش  همواره  سرا   مديحه
اي كه در برگيرندة اوصاف معشوق و بيان حالات عشق و عاشـقي يـا توصـيف                  يا مقدمه » تشبيب«را با   
قـصيده كـه بـه مـدح و        » تنة اصـلي  «كند و ضمن يك يا چند بيت، به          هاي طبيعت است آغاز مي     پديده

زنـد و   يابد، گريز مـي  اختصاص مي...  بدخواهان او و هاي ممدوح و يا هجو و ذم دشمنان و         ذكر بزرگي 
  . رساند  ممدوح به انجام مييا دعايي در حقّ» شريطه«پس از آن، مديحة خود را با 

كوشيدند تا با انـدك دخـل و تـصرفي در ايـن الگـوي اصـلي، نـوعي                    گاه مي     البته شاعران مداح گه   
هـا سـرودن قـصايد       كارترين ايـن تـلاش    نوآوري در محور عمودي قـصايدشان ايجـاد كننـد كـه آش ـ            

 -و به تبـع آن بـدون تخلـص         –شاعر در اين قصايد بدون استفاده از تشبيب         .  يا محدود بود   »مقتضب«

 مخاطب

 مخاطب

 شاعر

 شاعر
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 بيش از هر شاعر ديگـري بـه سـرودن چنـين قـصايدي               عنصري. شد  اصلي قصيده مي   وارد مدح يا تنة   
 درصـد از قـصايد      13.  مقتضب اسـت    درصد از كل قصايد او     23مند بوده است؛ چنان كه حدود        علاقه
 شود بـه قـصيدة     براي نمونه مي  .  است بدون تشبيب سروده شده    منوچهري درصد از قصايد     4 و   فرخي

  اشـاره » چنين كنند بزرگان چو كـرد بايـد كـار         / چنين نمايد شمشير خسروان آثار     « با مطلع  عنصري 22
  .   كرد

ز همان طرح اصلي و تكـراري اقتبـاس شـده و نـوع               ا  كه همانند مورد بالا    اهميت ديگري      نمونة كم 
هـاي آن در ديـوان       شود، قصيدة فاقد شريطه يا دعاي تأبيـد اسـت كـه نمونـه              تر آن محسوب مي    فشرده

 درصـد از    3/4كه از ميان قصايد مدحي ايشان، فقـط          اي   گونه شاعران مورد بررسي بسيار اندك است؛ به      
 47/0و  ) 68 و   50،  24قـصايد    (منـوچهري درصد از قصايد     2/6،  )53 و   49،  4قصايد   (عنصريقصايد  

  قـصيدة  30 گفتني است كـه از ميـان         .اند بدون شريطه سروده شده   ) 29 قصيدة (فرخيدرصد از قصايد    
 درصـد از  93داراي شـريطه بـوده و بـيش از     ) 242 و   145قـصايد   ( قـصيده    2 تنها   ناصرخسرومدحي  

ب الگوي اصلي شاعران مداح در سرودن قصيده بـه ايـن            بدين ترتي . قصايد مدحي او فاقد شريطه است     
  .شريطه)+ مدح( اصلي تنة+  گريز به تنة اصلي+تشبيب: صورت است

 در سـرايش    ناصرخـسرو كردنـد،    سرايان آشكارا از آن پيروي مي       در برابر اين طرح اصلي كه قصيده         
با توجـه بـه چگـونگي آغـاز،          ناصرخسروقصايد  . قصيده الگوهاي جديد و متنوعي را ارائه كرده است        

عموماً سـير تخيـل شـاعرانه و محـدودة          .  متفاوت است  ديگرانكلي با اشعار     ها به  ادامه يافتن و پايان آن    
سـرا   تر از قـصايد شـاعران مديحـه        و وسيع  آزادتر   ناصرخسروها و كاربرد موضوعات در قصايد        تداعي
گـوي ايـن حجـم از معـاني،          ود، پاسـخ  شود كه آن الگوي تكراري و محـد         اين ويژگي سبب مي    .است

  .هاي اصلي تحول ساختمان قصايد اوست تجربيات و عواطف شاعرانه نباشد و اين خود يكي از زمينه
 را با نگاهي شامل مورد بررسـي قـرار   ناصرخسرو    اگر بخواهيم از جزئيات صرف نظر كنيم و قصايد      

سـاختار نخـست،   . كنـد  وي اصـلي پيـروي مـي   قصايد او از چهار الگ   توان گفت كه ساختمان    دهيم، مي 
. شـود  دربرگيرندة قصايدي است كه با خطاب و يا پرسش از مخاطب آغاز و به خود شـاعر خـتم مـي                    

ترين بخش قـصيده و در حقيقـت تنـة اصـلي آن اسـت صـرفاً شـامل پنـد،                 قسمت ابتدايي كه طولاني   
كن است كه شـاعر در ايـن بخـش بـه             البته مم  .شود  اين دست مي   استدلال، امر و نهي و موضوعاتي از      
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گريز بزند كه در هر حال هركدام از ايـن مـوارد بـه عنـوان موضـوعاتي فرعـي                    نيز  موضوعات ديگري   
  .شوند هستند كه در قالب خطاب و پرسش از مخاطب مطرح مي

شود كه ممكن است توأم بـا            پس از اين مرحله، توجه شاعر در پايان قصيده به سوي خود جلب مي             
ب به خود و ذكر تخلصّ شاعري باشد و يا شامل تفاخر، گلـه و شـكايت از غربـت و مـسائلي از                  خطا

، خطـاب يـا     شود كه شاعر علاوه بر بخش پاياني، در وسط قصيده          گاهي نيز مشاهده مي   . اين قبيل شود  
  .؛ اما اين شيوه عموميت چنداني نداردكند اي گذرا به خود مي اشاره
بر اين الگـوي كلـي   )  درصد37( قصيده 89، تعداد ناصرخسروجود در ديوان  مو قصيدة 241 از ميان      

  :مثال. ترين طرح كلي قصايد او به حساب آورد بر اين مبنا، مورد مذكور را بايد مهم. هستندمنطبق 
ــويش  ــار خــ ــده در كــ   اي متحيرشــ
  خـــرد شكـــستي بـــه دبـــوس طمـــع
ــو     ــو ت ــن همچ ــدم م ــسي دي ــج ب   رن
  چون دلم انبـار سـخن شـد بـس اسـت           

ــرم  د ــنم لاجــ ــم كــ ــي نظــ   ر همــ
  

  راســت بنــه بــر خــط پرگــار خــويش  
  ...تـار خـويش   » مگـر «و  » تـا «ر طلب   د

  ...سـار خـويش    زين تن بدخوي سبك   
ــار خــويش  ــن خــازن و انب                                فكــرت م

ــويش                    ــعار خ ــرّ، در اش ــدد و م ــي ع ب
  )9( )81 :ق         (    

 و از ابتدا تا انتهـاي شـعر، يـك موضـوع اصـلي               دارندنواخت    ساختاري يك      در الگوي دوم، قصايد   
موضوعات مطرح شده در اين قصايد دو گونه است؛ يا به مخاطب اختـصاص دارد ماننـد                 . جريان دارد 

لِ تفاخر، شكايت از زمانـه، شـرح         يا مختص به خود شاعر است مث        و ...خطاب، پند، استدلال، تحذير و    
داراي سـاختاري  )  درصـد 24حـدود   (ناصرخـسرو  قـصيدة   66. احوال خويش و مسائلي از اين دست      

نواخت هستند؛ اين ساختار از لحاظ فراواني كاربرد، به عنوان دومين طرح كلي در سـرايش قـصيده               يك
و ) 67 و 52، 31قـصايد   (چهريمنـو  درصـد از قـصايد      6اين در حالي است كه تنهـا        . شود شناخته مي 

 حتـي   عنـصري داراي چنين ساختاري هستند؛ امـا       ) 37 و 33قصايد   (فرخي درصد از قصايد     1تر از   كم
  : ناصرخسرومثال از شعر . نواخت نسروده است يك قصيده با طرح يك

ــن ــر و حــــسد را ز دل آوار كــ   مكــ
   اســــرار نبــــي بــــد علــــيعيبــــة

ــن     ــن ت ــهوي ــن  خفت ــدار ك   ...ت را بي
ــن   ــرار كـ ــة اسـ ــوي عيبـ   ...روي سـ
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ــرد    ــدر ك ــين غ ــه چن ــر هرك ــت ب   لعن
  

ــن    ــدار كـ ــل غـ ــر جاهـ ــت بـ   لعنـ
  )10 ()99: ق                        (         

 و  شـود  مـي  شود كه با چند بيت مقدمه يـا توصـيف آغـاز                طرح اصلي بعدي مربوط به قصايدي مي      
 اصـلي   اي به خـود، وارد تنـة        و يا اشاره   اطبپس از آن شاعر معمولاً بدون گريز و غالباً با التفات به مخ            

 متفاوت است؛ بدين معنـا      به موضوعات مطرح شده در تنة اصلي      بخش پاياني قصيده نيز بسته      . شود مي
طور كلـي امـوري مـرتبط بـا مخاطـب             كه بخش اصلي قصيده اگر دربرگيرندة پند و امر و نهي و يا به             

بد و بر عكس، اگر تنة اصـلي شـامل تفـاخر، شـكايت              يا باشد، بخش انتهايي آن به شاعر اختصاص مي       
همـراه  ... شاعر و مسائلي از اين دست باشد، پايان قصيده معمولاً با خطـاب، مـدح، انتقـاد يـا هجـو و                      

  :نمونه. است
ــساري   ــر كوهـ ــا هـ ــاز بـ ــر ره بـ   دگـ

  ش حريـرين بـود قرطـه       همان شـخ كـه    
ــا هــيچ   كــس صــحبت نجويــد جهــان ب

ــاه   ااز ــشتي آگ ــون گ ــن چ ــز ك   و پرهي
  و با او اي پـسر رو گـر خـوش آمـدت      ت

  ســت يــار و جفــت، هرگــز امــرا ديــن
  ســت اخردمنــدا تــو را شــعرم نثــار   

  

  بخـــــار آورد پيـــــدا خارخـــــاري  
ــدد ازاري   ــزّ بربنــ ــي از خــ   ...همــ
ــاري  ــاورد روزي دمــ ــزو برنــ   ...كــ
  ...كه جز فعـل بـد او را نيـست كـاري           

ــاري   ــست ب ــذري ني ــيچ ع ــدر را ه   پ
  گـــزاري اگـــر حـــق را نباشـــد حـــق

ــا ــاري ك ــهنث ــاري ان ب   ســت از هــر نث
  )11 ()240: ق                     (          

     

تـرين كـاربرد را دارد،       كه به نسبت سه الگوي سابق كم       ناصرخسرو آخرين طرح كلي قصيده در ديوان       
درست عكس الگوي نخستين است؛ يعني قصيده با موضوعاتي مرتبط با شاعر كه مشتمل بـر شـكايت                  

شـود و بـا التفـات بـه مخاطـب و پنـد و              است آغـاز مـي    ... ي آن، تفاخر، شرح حال و     از روزگار و ابنا   
ممكـن اسـت در بخـش دوم ايـن قـصايد، شـاعر مجـدداً                . رسـد  به پايان مي  ... استدلال و امر و نهي و     

 كه در ضمن خطاب، به موضـوعاتي ماننـد مـدح، انتقـاد و هجـو و                  رجوعي به خود داشته باشد يا اين      
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 داراي چنـين سـاختماني      ناصرخـسرو از قـصايد    )  قـصيده  37( درصـد    15حدود  . دازدبپر... شكايت و 
  : نمونه. هستند

  يـن پـس ز خلـق جـاه و محـل      اطمع ندارم از  
  حــرام را چــو ندانــستمي همــي ز حــلال    
  گر از دروغ و ز درغَـل جهـي، بجـه ز جهـان             
ــفله     ــن س ــيش اي ــه پ ــه ب ــت گزاف ــدار دس   م
ــت   ــند اس ــه خرس ــد را ك ــكر خداون ــزار ش   ه

   زهـد و مناقـب جمـال يافـت بـه مــن     چـه اگر
ــاي   ــتي فرمـ ــورا و راسـ ــتي رو پـ ــه راسـ   بـ
  ز جهل بر وحلـي، گـر بـه علـم ديـن برسـي               

  سـت  ا به گوش در سخن حجت اي پسر عسل       
  

ــل     ــزَّ و ج ــق ع ــالق و دادار خل ــه خ ــر ب   مگ
  ...چو سرو قامت من در حريـر بـود و حلـل           

  ست اين جهان و هم درغـل    ا زن كه هم دروغ  
  ...ر شكـسته و شـل     كه دست بـاز نيـابي مگ ـ      

ــل   ــب و مقت ــر مناق ــزل ب ــدح و غ ــم ز م   دل
  ...مــرا بلنــد نــشد قــدر جــز بــدين دو قبــل 

  ...يــن دو گــشت محمــد پيمبــر مرســل اكــز
  خداي عـزَّ و جـل دسـت گيـردت ز وحـل            

جز از سخن نخورد كس به راه گوش عـسل                 
   )12 ()88: ق                                        (

هـا را بـه       و چگـونگي آغـاز و انجـام آن         ناصرخسروهاي كلي و اصلي قصايد        طرح 2 ه    شكل شمار 
  .دهد  نشان مي4 تا 1ة شمارترتيب اهميت از 

  
  

   الگوهاي اصلي ساختمان قصايد ناصرخسرو-2 شكل شماره
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  عوامل انسجام قصايد ناصرخسرو. 2. 2

 ديگـري كـه در ضـعف محـور         و ويژگي تكراري بودن طـرح كلـي، عامـل         » ساختار« از بحث        جدا
 شـيوة كـار شـاعران مـداح         )13(.آن اسـت  » استقلال ابيات «عمودي قصيده بسيار تأثيرگذار بوده موضوع       

چنين بوده است كه موضوعات، مضامين و جملات خود را معمـولاً در يـك بيـت و حتـي گـاهي در                  
 در شـعر خـود      انـد   وابـسته  كردند و اگر شاعري چند بيت را كه از نظر معني به هم             يك مصراع بيان مي   

، »موقـوف «اي همچون    د، اين كار او به قدري تازگي داشت كه ادبا آن را در رديف صنايع بديعي               آور مي
  . كردند دادند و كاربرد آن را به شاعران سفارش مي قرار مي» تواتر«يا » تضمين«

كننـد و   ع را دنبـال مـي   اكثر ابيات يك موضو    ،ناصرخسرو    برعكس اين حالت، در هر ركن از قصايد         
اساسـاً در قـصايد   . ديگر وابـسته باشـند  ست تـا از نظـر معنـي يـا نحـو، بـه يك ـ         همين امر سبب شده ا    

 شـفيعي (شـود نـه بيـت بـه بيـت            ارائه مـي  » قسمت به قسمت   «ديگران، مطالب  بر خلاف    ناصرخسرو
 ـ اي دارنـد ناگزيرنـد    زيرا شاعراني كه تأملي و انديـشه  «؛  )208: 1368كدكني،    ديگر شان بـه يك ـ كـه ابيات

در ادامه بـه معرفـي چنـد عامـلِ مهـم پيوسـتگي ابيـات و                 .  )191 -190: همان(» پيوستگي داشته باشد  
  .پردازيممي ناصرخسروانسجام اجزاي قصايد 

  هاي مفصل توصيف. 1. 2. 2

اً خـصوص ترين عوامل انسجام اجـزاي قـصيده             توصيف يك پديده در چند بيت متوالي، يكي از مهم         
ه غالبـاً بـا توصـيف        ايـن دور   هـاي  كه مقدمة مديحه    با اين . آيد  آن به شمار مي    در ركن ابتدايي يا مقدمة    

توان سراغ گرفت كـه بخـش تـشبيب يـا تغـزلّ آن بـه يـك پديـدة                     اي را مي   تر قصيده همراه است، كم  
شود كـه شـاعر در ايـن بخـش فرضـاً موضـوعات         تر ديده مي   اختصاص يافته باشد؛ بلكه بيش     مشخص

كه به صورت پراكنده بـه توصـيف چنـدين پديـدة طبيعـي                عشقي را با وصف طبيعت آميخته و يا اين        
نمايـد،    انـدك مـي    ديگـران  در مقايسه بـا      ناصرخسروكه قصايد تشبيبي      رغم اين  اما علي . پرداخته است 

تـوان بـه قـصايدي كـه بـا       در اين خـصوص مـي  . هايي همراه است   همان تعداد كم نيز اكثراً با توصيف      
سـاحل دمـان پـر     شبي تاري چو بـي  « با مطلع230ره كرد؛ مانند قصيدة شوند اشا  توصيف شب آغاز مي   
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طـور     بيـت بـه    22كه شـاعر در طـول       »  برگ، نيل اندوده صحرايي    فلك چون پر ز نسرين    / قير دريايي 
  .ير كشيده استنواخت و منسجم آسمان را به تصو يك

 بـدين صـورت كـه    .دهد هاي او تشكيل مي  »لغز« را   ناصرخسروچنيني   هاي اين      بخش اعظم توصيف  
 گويـد،   اي طبيعـي سـخن مـي       طور متمركز دربارة يك شيء يا پديـده          چندين و چند بيت به     شاعر طي
 ناصرخـسرو بيب قـصايد   مقدمـه يـا تـش   مدتاً بـه منزلـة  اين لغزها ع. كه نامي از آن برده باشد       بدون اين 
اين ويژگـي تقريبـاً منحـصر       . زند شوند و پس از آن است كه شاعر به مطلب اصلي گريز مي             شمرده مي 
 است و در ديوان ديگر شاعران مورد بررسي، جـز يـك مـورد بـراي هـر شـاعر،       ناصرخسروبه قصايد   

  . مشاهده نشد
 در اشـعار    -ع لغـز يـا غيـر آن       چه از نو   -» توصيف مفصل «هاي نادر و در عين حال زيباي             از نمونه 

هـاي    كه در آن به توصيف آتش جشن سـده از جنبـه  فرخي 29  بايد به قصيدة سرايان اين عصر   مديحه
 نيـز  عنـصري و ) 50 قـصيدة (» شـمع «اي در لغـز    قـصيده منـوچهري . مختلف پرداخته است اشاره كرد   

روان   بـي / آهنـي چـون پرنيـان     آتش وچيست آن آبي چو «شمشير دارد با مطلع  معروفي در لغز     قصيدة
نسبت وقوع اين مورد بـه كـل ابيـات مـورد بررسـي              ). 57 قصيدة(» تن روان  تن پيكري پاكيزه چون بي    

ناصرخـسرو  : كثـرت كـاربرد چنـين اسـت     شاعران به ترتيـب     
5/5

، منـوچهري  1
10

، فرخـي  1
19.5

 و 1

نصري  ع
23.5

 سـروده » قلـم «اي از توصيفات مفصل او كـه در لغـز             اختصار به نمونه   جا به در اين  .1

  :شود شده است اشاره مي
  سـار   خـوارِ سـيه     تنِ لاغـرِ گـلْ     ْاين زرد 

ــرْ  ــيه س ــواره س ــراك هم ــد ازي   ش ببرنّ
  اي مركب علم و شجر حكمـت، لـيكن        

  

  وارخ ـ زردست و نزارست و چنـين باشـد گـل       
  ...ســت و ببرنّــد ســر مــار اهــم صــورت مــار
 ــد ــشت خردمن ــوار  انگ ــب ره ــو را مرك   ... ت

  )14( )76: ق(                                       
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  تمثيل. 2. 2. 2

. شـوند  روند و در دو يا چند بيـت ارائـه مـي            هايي است كه از حد دو مصراع فراتر مي             مقصود تمثيل 
 به طريـق اسـلوب معادلـه؛ بـدين        -1: شوند  به دو صورت يافت مي     صرخسرونااين تمثيلات در ديوان     

كند و سپس ابيات معادل آن را بر سـبيل تمثيـل و بـه                ترتيب كه شاعر ابتدا يك موضوع كلي را بيان مي         
از نظـر مفهـوم بـه       ها دو يا چند بيت را        در حقيقت اين گونه اسلوب معادله     . آورد صورت پي در پي مي    

ي  هـا   اي از تمثيـل    ؛ پـاره  )تمثيلات داستاني يا مثلَ   ( به صورت تمثيل مفصل      -2. دنكن  مي ديگر وابسته يك
تـر،    بـا شـكلي مفـصل      كار رفته و برخي نيـز       به ناصرخسرودر شعر   » مثال«يا  » مثلَ«تفصيلي به صورت    

تان تمثيلـي ويژگـي     كاربرد مثَـل و داس ـ    . ناميد )15(»آليگوري«ها را    توان آن  وار دارند كه مي    حالتي داستان 
يـك از شـاعران    در قصايد هـيچ ) 34 قصيدة (عنصري است و جز يك مورد در ديوان     ناصرخسروشعر  

  . وجود نداردناصرخسروكدام از متقدمان  مورد بررسي و نيز هيچ
شود كه نيروي خيال در يك جهت تداوم داشـته باشـد              در هريك از دو حالت بالا موجب مي            تمثيل
 ناصرخـسرو جايي كـه درصـد انبـوهي از ابيـات     از آن. كند ت را درگير يك موضوع  بي20 ا ت10و بعضاً   

ان اصـلي شـعر     شود و در واقع هركدام از اين موارد، ارك         شامل پند و استدلال و موضوعاتي نظير آن مي        
  : اصلي قصايد اوست، نمونهنةها عاملي در انسجام ت  كاربرد اين تمثيلدهند، او را تشكيل مي

  :  لمثَ
  ست گرسنه و دشـت پـر بـره       گرگ آمده 

  گرگ از رمه خوران و رمه در گيا چـران         
  ست و بره گرگ را گياست      گرگ گيا بره  

  بنگر در اين مثـال، تـن خـويش را ببـين           
  

  چـره  افتاده در رمـه، رمـه رفتـه بـه شـب             
  هريك به حرص خويش همي پركند دره      

  سـت و نـادره     ا اين نكته يـادگير كـه نغـز       
 ـ       اش و بتـرس از مخـاطره       گرگ و بـره مب

  )125: ق       (                              
  :تمثيل داستاني

  تر نشنود كس حديثي    ين عجب  ا هرگز از ...
اـغي نكـو بياراسـت از بهـر خلـق يـزدان         ب

  گه چهار تن را در باغ خويش بنـشاند         آن و

ــشين       اـي بن ــشم و ز پـ ــشان خ ــديث و بن ــشنو ح   ب
  ...خــواهيش گــوي بــستان خــواهيش نـاـم كــن ديــن 

ــك     اـرِ بــستان ي ــه كـ اـ ب اـقين   دانـ ــه دهـ ــر هم   ...س
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اـن         يـش پنه   خوگي بدو درآمد در پوست م
   نگذشـت و بود از حد خويش  ا تا باغبان در  

اـن          چون باغبان برون شد، آورد خوي خوگ
  در بوسـتـان دنيـاـ تـاـ خــوگ زاد از آن پــس
اـ خلـق را ببينـي                بنگر بـه چـشم عبـرت ت

  

يـران مانـــده ذليـــل و مـــس       كينبگريختـــه ز شــ
يـن    ــويش و آيـ ــم خ ــر رس ــدي ب اـ چري ــرگ و گيـ   ب
اـخ نــسرين      يـخ نــرگس، بشكــست شـ   ...بركنــد بـ

يـرين بوي و چرب و تلخ است و زشت و گنده، خوش        ش
ــر اـنين    بـ اـده در مجــ ــستان افتــ ــع مـ اـن جمـ   ...ســ

 )145: ق            (                                     
كه با وجود وحدت موضوع، تمثيل نيز باعـث انـسجام         ) لهاسلوب معاد (اي از تمثيل پي در پي            نمونه

  :مضاعف آن شده است
  خطري را خطري دانـد مقـدار و خطـر         ...

  كور كـي دانـد از روز شـبِ تـار هگـرز؟            
  نــه هــر آن چيــز كــه او زرد بــود زر بــود
ــد   ــرم كن ــت يكــي ك ــسيار، وليكنْ ــرم ب   ك
ــك    ــسودند ولي ــسيار ب ــن ب ــان آه   مردم

ــدة ــردود مانن ــدار و  ا اب ــت ز دي ــكس   لي
  

  نيست آگاه ز مقـدار شـهان گـاه و سـرير            
ــة    ــر از نال ــشناسد آواي خ ــر بن ــرك    زي

  نـــشود زر اگرچنـــد شـــود زرد زريـــر
   ديبـا و حريـر     حاصل از برگ شجر مايـة     

  جز به داوود نگشت آهن و پـولاد خميـر         
  ...نبود دود لطيف و خنـك و تـرّ و مطيـر        

  )16 ()102: ق              (                    
تـرين صـورت تمثيـل در قـصايد           وجـود نـدارد و غالبـاً مفـصل         ديگرانها در ديوان     ين گونه تمثيل  ا   

آيـد كـه     ندرت پـيش مـي     اند و به   هايي است كه در دو بيت ارائه شده        شاعران اين دوره، اسلوب معادله    
 از آن دسـت  –تمثيل از اين حد فراتر رود؛ اما در اين حالت نيز اركان قصيده فاقد انسجام و پيوسـتگي                   

 در ديـوان ناصرخـسرو    هـاي تفـصيلي    نسبت تكرار تمثيـل   .  است -شناسيم كه در اشعار ناصرخسرو مي    

17.5

: كه اين ميزان فاصلة زيادي با نسبت كاربرد آن در شعر سـه شـاعر ديگـر دارد       است در صورتي   1

منوچهري 
63.5

عنصري  ،1
64.5

 و فرخي 1
178

  :مثال از عنصري. 1

  ز گـــرگنج رخـــشد گهـــي رايـــتش... 
  سـت، در بيـشه تـا كـي بـود؟           ا نه شـير  

  گهـــــي از در بـــــاري و قنـــــدهار  
  ...سـت، تـا كـي بـود در قفـار؟           ا نه باد 
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ــوش   ــسبند خـ ــيرگيران بخـ ــر شـ   اگـ
  

  ...ز شــيران تهــي كــي شــود مرغــزار؟ 
  )25: ق        (                             

  :فرخي
تـان  بت من آن به دو رخ چون شكفته لاله           س

اـب             اـر انـدرون شـود بـه حج   هر آينه كه به
  

اـن               چو ديد روي مرا روي خـويش كـرد نه
  ...در آن زمان كه برون آيد از حجاب خـزان         

   )160: ق                    (                       
  :منوچهري
ــي ...  ــخاوت هم ــد از د س ــت اوزاي   س

  نــــه نافــــه بيــــارد همــــه آهــــويي
   

  اي زايـــد از مـــادري كـــه هـــر بچـــه  
  ...نــه عنبــر فــشاند همــه جــوذرَي    

  )63: ق                      (               
  هاي خطابي تشخيص. 3. 2. 2

 توانـد ايـن قابليـت را بـراي     بالقوه مي) صورت ندا، سؤال يا امر  به(هرگونه كه باشد   »خطاب«    اصولاً  
هـا   ، در يك جهت قرار دهـد و آن  رغم پراكندگي مضمون كند تا چندين بيت متوالي را علي    شاعر فراهم 

 داراي ناصرخـسرو توان ادعا كرد كه تقريباً همـة قـصايد    در اين زمينه مي. را در يك قالب كلي ارائه كند  
لـيكن در  .  باشـد هـايي  چنين خطـاب لي از شناسيم كه خا اي از او مي تر قصيدهانسجام است؛ چرا كه كم  

هاي توأم با تشخيص اوست؛ نخست بـه علّـت تـازگي كـاربرد         جا به دو دليل تمركز بر روي خطاب       اين
ا از لحـاظ تخيـل   ه  و دوم به سبب اهميتي كه اين تشخيصناصرخسرودر شعر » هاي خطابي  تشخيص«

  .ندشاعرانه دار
يك پديده را نه در يك يا دو بيـت، بلكـه            ها   »تشخيص«، در اين قبيل     ديگران بر خلاف    ناصرخسرو    

 در  207 و   35 تـوان بـه قـصايد      بـراي مثـال مـي     . دهد معمولاً در ده تا پانزده بيت مورد خطاب قرار مي         
تـن و   « بـه    175،  »ابـر « بـه    155،  »باد« به   104،  »جهان« به   94،  »شب« خطاب به    63،  »آسمان«خطاب به   

گـاه اكثـر    هماننـد مـورد نخـست، جاي      . كـرد   يگـر اشـاره   و موارد متعـدد د    » آباي علوي « به   213،  »جان
 كـرد كـه      توان اشاره  هاي ندايي يا خطابي در بخش ابتدايي قصيده است؛ اما به مواردي هم مي              تشخيص

 و 137، 3 خطاب قرار داده اسـت، ماننـد قـصايد       اي را مورد     شاعر در ميانه و بخش اصلي قصيده پديده       
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 بـه  عنـصري  65  توان از قـصيدة   شاعران اين عصر مي در ديوان ديگرهاي اين مورد از اندك نمونه . 235
، »ر با سـاحران پيمـان كنـي   دست دست توست گ/ اي شكسته زلف يار از بس كه تو دستان كني  «مطلع  
تـن زن زمـانكي و بياسـاي و كـم        / اي ابر بهمني نه به چـشم مـن انـدري          «  با مطلع  فرخي 200 قصيدة
نـام  » چو آشفته بازار بازارگاني   / جهانا چه بدمهر و بدخو جهاني      «طلع با م  منوچهري 71 و قصيدة » گري
  .برد

و ) 484: 1370كـدكني،   شفيعي( شعر فارسي است ترين دورة مهم» تشخيص«ه از نظر    كه اين دور        با اين 
يـف پديـده     فرخـي  و   منـوچهري شاعراني مانند    تـفاده           در توص اـي طبيعـت، فـراوان از آن اس انـد،   كـرده   ه

اـي    است و نمونـه ناصرخسرواز طريق خطاب به موجودات و مفاهيم، مختص شعر        » بخشي شخصيت« ه
اـربرد ايـن نـوع        ناصرخـسرو  كـه مـشخص شـود       براي اين .  بسيار اندك است   ديگرانآن در قصايد      در ك

 ميزان كل شواهد موجود اين شگرد و تعـداد          بهعصرش داشته است،     اي با شاعران هم    تشخيص چه فاصله  
 14 فرخـي ، ) بيـت 14در  ( مورد   2 عنصري :كنيماشاره مي بط با آن در شعر شاعران مورد بررسي         ابيات مرت 

  ). بيت396در ( مورد 51 ناصرخسرو و ) بيت45در ( مورد 3 منوچهري، ) بيت43در (مورد 
: هاي مذكور به كل ابيات مورد بررسي در ديوان اين چهار تـن از ايـن قـرار اسـت     نسبت تكرار بيت     

سرو ناصرخ
26

 منوچهري ،1
40.5

فرخي ،1
190

 عنصري و 1
207

  :مثالي از ناصرخسرو. 1

  جهانا چـون دگـر شـد حـال و سـانت؟        
  عروســي پــر نگــار و نقــش بــودي    
ــل  ــل بلبـ ــا خيـ ــد همانـ   هزيمـــت شـ
  چــه گويمــت اي رســول هجــر؟ گــويم

ــن آشــنايي ز مــن بگــ ــه فــضل اي   سل ب
  بــه تــو در خيــر و شــري نيــست بــسته

ــي  ــگ بـ ــه بانـ ــرادر بـ ــه زاغ اي بـ   گنـ
ــمرده  ــو دم ش ــر ت ــه ب ــسته ك   ســت و بب

    

  !...دگر گشتي چـو ديگـر شـد زمانـت           
  ...رخ از گلنـــار و از لالـــه دهانـــت  

ــي  ــان بــ ــيم زنگيــ ــت ز بــ   ...زبانــ
  ...يـن نـاخوش فغانـت      ا فغان مـا را از    «

ــمانت    ــرد آس ــبان ك ــن پاس ــر م ــه ب   ن
  »ولــيكن فــال دارنــد ايــن و آنــت    
ــت    ــره روان ــن خي ــه اي ــردان رنج   مگ

ــب   ــداي كردگـــار غيـ   ...دانـــت خـ
  )101: ق                            (      
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  هاي محوري در طول قصيده تكرار واژه. 4. 2. 2

در حـوزة   هاي بلاغي آن همواره مورد توجه ادبا بوده است؛ بـراي مثـال                   ويژگي تكرار كلمه و نقش    
ثير  رد العجـز علـي الـصدر، رد الـصدر علـي العجـز و تكريـر از نظـر تـأ          بديع لفظي، صنايعي همچون   

حاصـل از آن نيـز از       » اطنـاب «تكـرار و يـا      » تأكيـدي « بررسـي جنبـة      .نـد شان داراي اهميت   »موسيقايي«
 كـه  نكتـة مهـم در ايـن بـاره ايـن اسـت              . ها اشاره شده است    موضوعاتي است كه در علم معاني به آن       

امـا  . تـر نرفتـه اسـت     محدودة كار و بررسي ادبا در تمام اين مباحـث از يـك يـا حـداكثر دو بيـت فرا                    
تر به آن توجه شده است اهميت تكرار در انسجام ابيات و پيوسـتگي تخـيلات شـاعر                  موضوعي كه كم  

  .آن است» گري نقش تداعي«در طول يك قصيده و به عبارتي 
 باعث شده تا مضامين هريك از ابيات پيشين، بـه صـورت   ناصرخسرو    وجود چنين تكرارهايي در شعر     

، ناصرخـسرو مرحله به مرحله به بيت بعد منتقل شود؛ در نتيجة چنين فرايندي است كـه خواننـدة قـصايد             
جا در ذهن خويش تـداعي      طور كلي و يك     حين مشاهدة هركدام از موارد تكرار، تمامي مطالب پيشين را به          

اـعر بخـش عمـدة           هاي محوري برمـي    يز در قصايد او به تعدادي از واژه       از طرفي ن  . كند مي خـوريم كـه ش
اـيي ماننـد    واژهكند؛ ها بيان مي د را به واسطة آن هاي خو  ها، عقايد، تمايلات، عواطف و دغدغه      انديشه آز، : ه

 پرهيز، تن، جان، جهان، جهل، حكمت، خرد، دانش، دين، ديو، زهد، سخن، طاعـت، طمـع، علـم، عمـل،              
شناسيم كه فاقد يك يا چند مـورد از ايـن    اي از او مي   تر قصيده و كم ...  فضل، قول، مردمي، هوش و     غربت،
 چندين و چند بيت موجب شده تا تمام قصيده يا بخشي از آن از لحاظ  تكرار اين كلمات طي   . ها باشد  واژه

نـد             موضوع، يك  اـ رويكـردي      اگـر   . نواخت و ابيات آن درگير يك مسألة اصلي و مـشترك باش بخـواهيم ب
را بر  )17(»دال مركزي «گفتماني به تحليل اين موضوع بپردازيم بايد افزود كه اغلب اين كلمات در متن، نقش                

   فصل« فرايند   عهده دارند كه طيساير اجزاي كلام را به يكديگر پيوند داده و از اين طريق باعـث  ) 18(»بندي م
زي يك سـري  به عنوان دال مرك» طاعت«مين شاهد مثال، واژة    براي نمونه در ه   . انسجام آن متن شده است    

 ها وحـدت بخـشيده      شكر، عمر، شرف و نعمت را پيرامون خود گرد آورده و به آن             هاي ديگر نظير   از واژه 
  .    است
اـ شـكل برجـسته و آشـكارتر آن در            ناصرخسرودر اكثر قصايد    » تكرار متوالي كلمه      « 43 وجود دارد؛ ام 

اـعري را  -و شايد هم در تمام ادوار شـعر فارسـي   -در اين دوره  . عار او قابل مشاهده است    درصد از اش    ش
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اين ويژگي در هيچ يك از قـصايد    . شناسيم كه انسجام قصايدش تا اين حد وابسته به تكرار كلمه باشد            نمي
 ديـده  يمنوچهر درصد از قصايد 4 و   فرخي درصد قصايد    6تر از   خورد؛ ولي در كم     به چشم نمي   عنصري

  :ناصرخسرومثال از شعر . ها يا عباراتي عادي هستند ها واژه تر آنشود كه بيش مي
   تـو يـك سـاعت اسـت        عمراي پسر ار    

ــت و  ــم اس ــت تخ ــكرْو  ازنعم ــارشُ    ب
  هاســتشـكر  اگـر اصــل همـه   طاعـت 

ــي  ــرت هم ــرگ ــهعم ــرزد ب ــكر ني    ش
ــرد ــي م ــم نكوصــورت ب ــكر و عل   ش

  مـرد  نيـست    سـخن سوي خرد جز كه     

  افتن ملـــك را، يـــســـخنجـــز كـــه 
  ْ رســول اســت ســتورند پــاك   مــرد
ــرد ــخنِ مـ ــه را در سـ ــخن يافتـ   سـ

ــود  ــهره ش ــردش ــهره م ــه ش ــخن ب   س
  

   اســت طاعــتايــزد را بــر تــو درو     
  وين بر و اين تخم نه هـر سـاعت اسـت           

   ســر هــر شــرف و نعمــت اســت عمــر
ــوانگي   ــه دي ــو ب ــر ت ــت اب ــت اس   م تهم

  ...سوي حكيمان بـه حقيقـت بـت اسـت      
   و كالبـــدش لعبـــت اســـتســـخناو 

  ...ست و نـه نيـز آلـت اسـت          هيچ نه مايه  
  گوينــد ايــن امــت اســت ايــن كــه همــي

  ...حملت و هم حميت و هم قوت اسـت        
  ... رهبــر زي جنّــت اســتســخنشــهره 

  )19 ()124: ق         (                         
 ـفرخـي  54توان به قـصيدة   هاي اين تكرارها در ديوان ساير شاعران مي اما از نمونه     نبـود  «ا مطلـع   ب

 بـه مطلـع     منـوچهري  29و قـصيدة    » كنون كه آمد بر خط نهاد بايد سـر        / عاشقي امسال مر مرا در خور     
اشـاره كـرد كـه در       » خار  بي خيز اي بت فرخار بيار آن گل      / ست و جهان چون بت فرخار      ا هنگام بهار «

  .  ه استدر ابيات متوالي تكرار شد»  بارانقطرة«و » عشق«هاي  ه ترتيب واژهبها  آن
 اشـاره كـرد كـه تنهـا مخـتص قـصايد             ناصرخـسرو     در همين زمينه بايد به ويژگي ديگري در شعر          

 گـاهي مـصراع     ناصرخـسرو اي از قـصايد      در پـاره  . اسـت »  المطلـع  رد«اوست و آن استفاده از صنعت       
 –م تـوان بـراي آن ه ـ   شـود كـه مـي    نخست بيت آغازين و يا بخشي از آن در ميانة قصيده تكـرار مـي          

 13(كـه درصـد كمـي         بـا ايـن   . متصور شد » تأكيد«و  » گري تداعي« نقش   -تر از مورد پيشين   هرچند كم 
 بايد گفت كه اسـتفاده از آن تـا قبـل از او سـابقه                داراي اين ويژگي است،    ناصرخسرواز اشعار   ) قصيده

  :نمونه .نداشته و كار او از اين نظر درخور توجه است
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  لاطـون هـاي ف   اي شده مفتون به قـول     

  نيست در اين هر چهار طبع ازيـن هـيچ         
  

  ...ست دگرگـون؟   حال جهان باز چون شده      
  هـاي فلاطـون    اي شده مفتـون بـه قـول       

  )20 ()234: ق(                                
  واسطة حروف ربط  پيوستگي ابيات به. 5. 2. 2

لت دارد، استفاده از حـرف ربـط در    بر انسجام ابيات او دلاناصرخسرواي كه در شعر         آخرين ويژگي 
گونـه دارنـد؛ عـلاوه     شود كه حالتي روايـت  اين مورد اغلب در قصايدي مشاهده مي     . ابتداي بيت است  

 معمولاً با نـوعي اسـتدلال منطقـي         ناصرخسروهاي   جايي كه مباحث مطرح شده در قصيده      آن بر اين، از   
  چيـدن صـغري و     ،اصـطلاح  اياي متوالي و بـه    همراه است و هر استدلال منطقي مستلزم استفاده از قض         

اي كـه شـاعر بـراي        گونـه  خود باعث تفصيل مطالـب شـده، بـه         بهكبري و مقدمات است؛ اين امر خود      
  .ناگزير از حرف ربط استفاده كرده است) يا بيت(ارتباط دادن هر گزاره 

 كـه در مقايـسه       تفاده كرده بار از حرف ربط در آغاز ابياتش اس         بيت، يك  14 تقريباً در هر     ناصرخسرو    

اين نسبت در ديوان منوچهري      . اي است  عصرانش رقم قابل ملاحظه    با ساير هم  
27

 ، در ديـوان فرخـي     1

48

  و در ديوان عنصري1
63

  :   مثال.  است1

  كـو چـو بـه گرمابـه درآيـد           ميري بود آن   ...
  كه سخن خيزد از چند و چـه و چـون    آنجا  و

  سـت كـه انـدر دل اويـست     احكيمي  مير بل

ــي   آنو ــزد از آيـاـت اله ــخن خي ــه س اـ ك   جـ

ــل    مـاـل يكــي جــوهر عاليــست كــه دانـاـ ب
 

اـه و جلالـش؟              خالي شود از ملكت و از ج
ــوالش    ــدد زاقْ ــشه بخن ــخن پي اـي س   !دانـ
اـلش            خيل و حشم و مملكت و گنج و رج
  ...ســقراط ســزد چـاـكر و ادريــس عيـاـلش 
نـدوق و جـوالش         اـيد ص   ...داند كه خـرد ش

  )21 ( )95: ق                                        (
اـري حاصـل از مقايـسة                      اـت آم     در خاتمه براي آشنايي كلي خوانندگان با شيوة كار در اين مقاله، اطلاع

 و درصد كاربرد هر مورد به  فراواني، محدودة بررسي، نسبت   ترتيب از لحاظ    اشعار شاعران مورد بررسي به    
تر نمودن آمار و ارقام مندرج در جدول،  منظور هرچه عيني    همچنين به . صورت جدولي در ذيل آمده است     
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تـون داراي رنگـي               ارائه مي  1صورت ديگري در نمودار شماره        همين اطلاعات به   شـود كـه در آن هـر س
  .هاي مورد بررسي است  مؤلفهكارگيري او از گر يك شاعر و ميزان به متفاوت و نمايان

در ديوان شاعران مورد  ميزان كاربرد هريك از موارد مؤثر در ساخت و انسجام قصايد -1ه جدول شمار

  مورد به كل قصايد و ابيات مورد بررسي  فراواني موارد، نسبت و درصد وقوع هربررسي شامل
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ناصرخسرو

  
وارد مؤثر در ساخت و انسجام به كل قصايد و ابيات  نمودار ستوني مربوط به درصد پراكندگي م-1نمودار شماره 

   يك  طبق ارقام مندرج در جدول شمارهمورد بررسي هر يك از شاعران،

  گيري نتيجه. 3

اـي دينـي    عري حكيم، دردمند و داراي انگيـزه       شا ناصرخسرو به عنوان       اـ احـساسات و      انـساني  -ه  و ب
املي كه موجـب شـد      و ع ي از يك. رن پنجم باشد  عواطف جمعي توانست نقطة عطفي در شعر فارسي در ق         

گردد كـه او در محـور        عصرش متمايز شود، به تحولي برمي      م يمگان از اشعار ديگر شاعران هم      شعر حكي 
اـختار تكـراري در سـرايش             توجه به عمود شعر و پاي     . عمودي قصيده ايجاد كرد    بندي شاعران به يـك س

ري عمل كند و ذهنشان از رهگذر عادت، يك سلـسله از  ها به صورت تكرا    قصيده موجب شد تا تخيل آن     
 به علت عدم توجـه    ناصرخسروموضوعات و معاني را به صورت خودكار به هم پيوند دهد؛ اما در قصايد               

 ز كرده و توالي موضوعات و مفاهيمبه اين الگوي غالب، تخيل شاعر متناسب با عواطف و احساساتش برو          
بر اين مبنا در شـعر او موضـوعات متنـوعي از      . ها شكل گرفته است    داعيدر ذهن او بر اساس يك رشته ت       

وجود دارد؛ زيرا جاي اين مطالب بر خلاف شعر سايرين از           ... قبيلِ پند، هجو، توصيف، شكايت، تفاخر و        
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اـدي بـه        ناصرخسروتنوع ساختمان قصايد    . پيش مشخص نشده، بلكه تابع عواطف شاعر است         تا حـد زي
  .رددگ همين علت برمي

عصر او صورت گرفـت، مـشخص         و سه تن از سرايندگان هم      ناصرخسرواي كه ميان قصايد          از مقايسه 
 ايـن  ريشة. عران مداح ضعيف و ايستاست، محور عمودي خيال در قصايد شاناصرخسرو  برخلاف كه شد

 ناصرخـسرو د  گردد و آن اين است كه سير تخيل در قصاي          طور كلي به يك ويژگي كليدي برمي        تفاوت به 
اـعر از                       تـه از سـرايندگان، نيـروي تخيـل ش دقيقاَ برعكس شاعران مداح است؛ يعني اگر در قصايد اين دس

 از مخاطـب بـه      ناصرخـسرو در حركت است، اين سير در قصايد        » ممدوح«و  » مخاطب«به سمت   » خود«
  .سوي خود شاعر است

اـظ     ناصرخسروايد شاعران مداح و     توان ساختمان قص       با در نظر گرفتن دو جريان كلي فوق مي          را از لح
اـعران مـداح همـواره         بر اين اساس بايد گفت قصيده     . تنوع و ميزان نوآوري مورد بررسي قرار داد        اـي ش ه

داراي يك طرح تكراري است؛ البته گاه منتهاي كوشش آنان براي گريز از اين ابتذال به سـرودن قـصايدي                    
بـرعكس،  . انجاميد كه آن هم تقليدي از همان الگوي اصلي بـود  يم) قصايد مقتضب (فاقد مقدمه يا تشبيب     

اي كـه   اي محسوس است؛ به گونه  به طرز قابل ملاحظهناصرخسروابداع و ايجاد تنوع در ساختمان قصايد      
به چهار   -تر بدون در نظر گرفتن موارد جزئي      –برد   كار مي  هايي را كه او در سرايش قصيده به        توان طرح  مي

اـلاتري     » نواخـت  قصايد يـك  «و  »  شاعر ←مخاطب«ي تقسيم كرد كه دو الگوي        اصل نمونة داراي بـسامد ب
اـره كـرد    ميناصرخسرواز ديگر علل و مصاديق نوآوري در ساختمان قصايد          . هستند : توان به اين موارد اش

اـن اكثـر قـصايد،            پرداختن به موضوعات غير مدحي، شروع قصيده با سؤال و خطاب، حضور شاعر در پاي
  .فراواني قصايد فاقد تشبيب و شريطه و نيز استفاده از تخلصّ شاعري در پايان قصايد

اـهنگي و قـدرت در محـور عمـودي                  همچنين قصايد هر چهار تن از شاعران مذكور از لحاظ انسجام، هم
 داراي  خيال مورد مطالعه قرار گرفت؛ آمار و ارقام مؤيد اين مطلب است كه قصايد ناصرخـسرو در ايـن دوره                   

ترين عوامل مؤثر در انـسجام قـصايد او كـه در             بدين ترتيب پنج مورد از مهم     . ترين ساختار بوده است    منسجم
يـفات مفـصل،     يين شدند كه كاربرد مـواردي همچـون       خورند، تع   به چشم مي   ترقصايد ديگر شاعران كم     توص

  .هاست ترين آن رتيب از برجستههاي محوري در طول قصيده، به ت هاي خطابي و تكرار واژه تمثيل، تشخيص
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چه در پايان گفتني است اين است كه رويكردهاي ويژة ناصرخسرو در محور عمـودي قـصيده موجـب             آن
  . تا وي به نوعي هنجارگريزي در ساختمان قصيده نايل آيدهشد

  ها  يادداشت

-169ص ص ـ، ر فارسـي  صورخيال در شع:به تفصيل در اين منبع بحث شده است    » محور عمودي خيال  « دربارة   -1
186. 

2- Structure 

  .184-181 ص، صصورخيال در شعر فارسي: نزد ناقدان شعر عرب رك» عمود شعر« در باب مفهوم -3
4- Coherence 
5- Textuality 
6- Discourse analysis 

  .»انسجام«، ذيل  اصطلاحات ادبيفرهنگ: تر در اين زمينه رك  براي آشنايي مفصل-7
 ـعنـصري  از 22 ةه قصيد  رجوع كنيد ب   -8  از 209، 192،205، 186، 131، 117، 108، 101، 73، 72، 63، 16 صايد، ق

  .منوچهري از 71، 60، 56، 55، 50 و قصايد فرخي
، 219، 208، 191، 156،174، 129،137، 109، 94، 77، 57، 41، 35، 21، 11، 4، 2:  همچنين بنگريد به اين قصايد-9

  ... . و236
  ... . و254، 231، 214، 190، 176، 160، 142، 131، 117، 91، 72، 53، 39، 20، 14، 1  قصايدد بهجوع كنيو ر -10
  ... . و232، 211، 197، 186، 161، 147، 138، 120، 100، 85، 66، 40، 26، 19  قصايدرجوع كنيد بهنيز  -11

  ... . و221، 204، 193، 180، 162، 146، 133، 97، 78، 58، 38، 6 و رجوع كنيد به قصايد -12
ارسي به تفصيل مـورد  قصايد را در بين اعراب و به تبع آن در زبان ف      » استقلال ابيات  «ة مسأل كدكني شفيعياستاد   -13

  .193 -175ص ص، موسيقي شعر:  قرار داده است، ركنقد و بررسي
  ... . و232، 163، 155، 127، 116، 106، 104 ،87 ،73، 71، 31، 22 قصايد جوع كنيد بهو ر -14

15- Allegory  

اـ در    ؛... و 179،  167،  145،  100،  96،  59 ز تمثيل مفصل رجوع كنيد به قصايد       شواهد ديگري ا   ةبراي مشاهد  -16  ام
-81/3،  22-75/12،  31-55/23،  19-30/16،  43-16/34،  10-9/5 بنگريد به قصايد     هاي پي در پي    خصوص تمثيل 

  ... . و 234/27-34، 233/35-46، 210/24-33، 188/11-39، 134/21-28، 124/27-39، 92/4-10، 19
17- Nodal point 
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18-» Articulation «  در .  است شانتال موفه لاكلا و   ارنستو  بندي، در نظرية گفتمان از اصطلاحات        به معناي مفصل
نـاختي،   تحليل گفتمان از سه منظر زبانرجوع كنيد به كتاب  »دال مركزي«اين مورد و همچنين اصطلاح   فلـسفي و  ش

اـن  نظريـة « و نيز مقالـة      1391شناسان    جامعه ، نشر عبدالحسين كلانتري   از جامعه شناختي  از ديويـد هـوارث،     » گفتم
  .182 -156ص  ص1377، پاييز 2، شفصلنامة علوم سياسياصغر سلطاني،  ترجمة سيد علي

، 128،  120،  111،  94،  83،  76،  69،  57،  50،  41،  34،  29،  19،  16،  9،  2:  ديگر شواهد را در اين قصايد بجوييد       -19
  ... . و236، 225، 194، 186، 180، 161، 151، 148، 136
  .235 و 189، 135، 131، 101، 81، 75، 43، 35، 26، 11، 3  قصايدنيد بهكجوع  باقي شواهد رةبراي مشاهد -20
، 8-77/4تر ابيات بيش/ 67، 18-59/7، 38-46/32، 37-33/32، 33-22/28، 39-14/35 جوع كنيد به قصايد و ر  -21
87/25-39  ،98/14-29  ،112/38-42  ،120/16-24  ،145/53-56  ،156/6-9  ،169/35-39  ،173/30-33  ،200/8-
 فرخي از   4680-4678/ 118 ة، قصيد عنصري از   1398-1394/ 39 ة و نيز قصيد   ... و 236/30-34،  228/33-36،  19

  .منوچهري از 919-915/ 42 ةو قصيد
  كتابنامه

  . گاه ن: تهران.سفر در مه .)1381 (.داريان، تقيپورنام
  . مرواريد: تهران.فرهنگ اصطلاحات ادبي .)1383 (.داد، سيما

تـصحيح محمـد قزوينـي و مـدرس        .المعجم في معايير اشـعار العجـم       .)1360(. الدين محمدبن قيس   رازي، شمس 
  . زوار: تهران.رضوي

  .آريا:  تهران.با كاروان حله). 1343( .كوب، عبدالحسين زرين
  . آگاه: تهران.صور خيال در شعر فارسي .)1370(. رضا كدكني، محمد شفيعي

 ـ   . آگاه: تهران.موسيقي شعر .)1368 (.ـــــــــــــــــــــــ
  . سمت: تهران.هاي نقد ادبي معاصر نظريه .)1377 (.علوي مقدم، مهيار

  .يي سنا: تهران.كوشش محمد دبير سياقي   به.ديوان عنصري بلخي .)1363 (.عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن
  . زوار: تهران.كوشش محمد دبير سياقي   به.ديوان حكيم فرخي سيستاني .)1371 (.سيستاني، ابوالحسن علي فرخي 

  . زوار: تهران.سياقيكوشش محمد دبير   به.ديوان منوچهري دامغاني .)1379 (.منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمد
اـني   ). 1378. (معيندياني، ابو ناصرخسرو قبا  اـپ  . تـصحيح مينـوي و محقـق    . ديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قبادي چ

   .دانشگاه تهران: تهران .پنجم

  .علمي:  تهران. روشنچشمة). 1371. (غلامحسين يوسفي،
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Abstract 

Throughout the history of Persian poetry, qasida has had an imitative and 

steady form. Such a characteristic has played a key role in the weakness of 

the vertical axis of this form of poetry and has always caused poet's 

imagination to move in a single direction. Furthermore, this form of poetry 

is frequently associated with a predetermined chain of images. But Nāsir 

Khusraw's (1004-1088 CE) attempts in introducing changes into the vertical 

axis of qasida are innovative; the patterns he had presented for the structure 

of qasida are varied and unique. In this essay, all Nāsir Khusraw 's qasidas 

are compared in terms of structure with those of his three contemporaries: 

Onsori (?-1040 CE), Farrokhi (?-1038 CE) and Manoochehri (?-1041 CE). 

Finally, the study focuses on certain characteristic features of Nāsir 

Khusraw's qasidas such as lengthy description, allegory, personification, 

frequency of key words throughout the poem and the cohesion of verses by 

the conjunctions resulting in the stability of vertical axis of his poetry. Such 

features are less common in the contemporary poetry.  

 

Keywords: cohesion, structure, qasida, vertical axis of imagination, Nāsir 

Khusraw 

 

 


